
انقلاب‌های بی‌بدیل مدرن ندانیم و ایدۀ انفتاح تاریخیِ برآمده از آن 
در تاریخ بشر را بپذیریم، مسئلۀ اساسی نظم الهیاتی برآمده از انقلاب 
را می‌توان این‌طور بازنویسی کرد: لحظۀ وقوع انقلاب اسلامی که در 
قیاس با سنتِ گذشتۀ اسلامی و شیعی لحظه‌ای بی‌بدیل می‌نماید، 
چگونه پیوستگیِ منطقیِ خود را با تاریخ گذشته‌اش حفظ می‌کند؟ 
به تعبیر دیگر، اگر لحظۀ وقوع انقلاب اســامی را به تبع زمانه‌ای که 
انقلاب‌های مدرن از مفاهیم دوره و عصر رقم زده‌اند انقلابی در جهت 
رقم‌زدنِ لحظۀ حال بی‌بدیل بدانیم )که در قیاس با همۀ جنبش‌های 
اسلامی-شیعی عصر غیبت کبری بی‌بدیل نیز می‌نماید(، چگونه در 
عین حال پیوستگیِ آن را به تاریخ گذشــته حفظ کنیم؟ اگر از منظر 
ایدۀ گسست به انقلاب اسلامی و نظم اجتماعیِ بعد از آن بنگریم و 
آن را، در لحظۀ انقلاب اسلامی، محصول گسســت از تاریخ گذشتۀ 
اســامی-ایرانی بدانیم، ما با مسئلۀ بسیار دشــوار مشروعیت دینی 
آن در عصر ختم نبوت و رســل و عصر غیبت امام زمان )عج( روبه‌رو 
خواهیم بود، زیرا به حسب اعتقاد یقینی15 به ختم نبوت و وضعیت 
خاص حضور حی و زنــده و در عین حــال غیبت از ظاهــرِ امام زمان 
)عج( در این عالَم، امــکان تعریف لحظۀ انقلاب اســامی را به‌مثابۀ 
لحظۀ وحیانی جدید و بدعت‌آمیزی نخواهیم داشــت کــه بتوان بر 
اساس این لحظۀ خاص، همچون فلسفه‌های تاریخ تجددِ غربی، به 
سلب گذشته و بازخوانی، بازیابی و بازنمایی گذشته دست زد و آینده 
را بر اساس این بازخوانیِ متکی بر لحظۀ حال ساخت. از سوی دیگر، 
اگر بخواهیم پیوســتگیِ انقلاب را با گذشــتۀ اســامی-ایرانی در نظر 
بگیریم، نیازمند توضیح بداعت و نویی آن در دوره و زمانۀ تجددِ غربی 
هستیم که بداعت و نویی یک عصر را در پرتو کنارنهادنِ روایت دینی 
گذشته و آن را در گسست از گذشته یا روایتی بدعت‌آمیز از مسیحیت 
یا یهودیت تعریف کــرده و خــود را در نهایــت در ایدۀ ترقی و توســعه 
نمودار کرده اســت. به تعبیر دیگر، الهیات ناظر به انقلاب اسلامی از 
یک‌سو ناگزیر است که به مسیر تاریخیِ گذشتۀ خود، به‌نحوِ ضروری 
و یقینی، پایبند بماند و نمی‌تواند، به حسب اعتقادات مذکور، لحظۀ 
وقوع انقلاب اسلامی را ناسخ و نفی‌کنندۀ همۀ آنات تاریخیِ گذشته 
قلمداد کرده و کلِ تاریخ گذشته را بر اساس لحظۀ انقلابیِ خودش 
سلب کرده و بازنمایی و بازشناسی کند و، در عین حال، در مواجهه 
و کشاکش با ایدۀ توســعه و ترقیِ غربی که محصول سلب گذشته با 
تکیه بر لحظۀ حال تجددِ غربی و ســاختِ آینده بر اساس این سلب 
است، نیازمند روایتی دیگرگون از »تغییر« و »پیشرفت« است تا بتواند 
هم لحظۀ وقوع انقلاب اسلامی به‌مثابۀ یک تغییر بنیادین را توضیح 
دهد و هم آیندۀ خویش در این جهان توسعه‌یافته را ترسیم کند و در 

توسعۀ تاریخی مدرنیتۀ غربی مضمحل نشود.
دشواریِ معضلۀ فوق از آنجایی مضاف می‌شود که تقریباً دو دهه است 
که مخصوصاً با طرح بحــث نهادی و معرفتی الگوی اســامی-ایرانی 
پیشرفت و، به تبع آن، ایدۀ تمدن نوین اسلامی، تضادها و تفاوت‌های 
پیشرفت اســامی-ایرانیِ متکی بر انقلاب اســامی با توسعه و ترقیِ 
غربی آشکار شده اســت. از این منظر، شــاید بتوان با قدری تأمل در 
مبانی ایدۀ توسعه و ترقیِ غربی، در قلمرو فلسفه‌های تاریخِ تجدد، 
روایتی دیگر از تاریخ بشــر ارائه کرد کــه روایتِ تاریخی غــرب در آرای 
هگل، کنت، ولتر، ویکو، داروین و حتی روایت‌های ســدۀ بیســتمی 
متفکرینی نظیر هایدگر در ذیل آن بگنجند. ارائۀ چنین روایتی البته 
در تاریخ گذشتۀ معارف اسلامی بی‌سابقه نیست؛ تفسیر عرفانی یا 
حِکمی از تاریخ انبیا مفید چنین معنایی از تاریخ بوده و در ذیل این 

تاریخ، حرکتِ انبیای الهی همواره مشــمول نوعــی تکامل و حرکت 
به‌ســمتِ پایان تکامل‌یافتۀ تاریخ بوده اســت. بااین‌حال، دشواریِ 
الهیات ناظر به نظم در انقلاب اسلامی از آنجا است که این روایت‌های 
تاریخی، در دورۀ »معاصر« مواجهه با تجددِ غربی، در معرضِ تهدید به 
گسست قرار گرفته‌اند و امکان توضیح لحظۀ تاریخیِ انقلاب اسلامی 
به‌مثابۀ اســتمرار حرکــت تاریخی انبیا را با دشــواری روبه‌رو ســاخته 
اســت. از این منظر، »دورۀ« انقلاب اســامی، از یک ســو، همان‌طور 
که بیانات امــام خمینی )ره( مخصوصاً در تفســیر اصــل ولایت فقیه 
نشان می‌دهد، در ذیل »عصر« تاریخیِ حرکت انبیای الهی تا موعود 
آخرالزمان )عج( قابل‌تفسیر است، اما از سوی دیگر و ناظر به واقعیات 
محسوس زندگی، در ذیل روایتِ تجددِ غربی از دورۀ »معاصر« تفسیر 
می‌شود که، چنان‌که به‌اجمال اشاره شد، روایتی متضاد با تاریخ انبیا 
)حداقل از منظر روایت شــیعی و اســامی( از تاریخ تکامل بشر ارائه 
می‌کند. به نظر می‌رسد این پرسش و حل این دوگانۀ الاهیاتی یکی از 

مهم‌ترین مسائل روایت‌های الهیاتی بعد از انقلاب اسلامی باشد. 

 
پی‌نوشت
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منشأ استنباط است، در حد ضرورت قرار دارد، حال‌آنکه ایدۀ گسست یا بدعت 

در تجددِ غربی مبتنی بر ایدۀ امکان است. بااین‌حال، اگر جهان اسلامی-شیعی 

را قبل از انقلاب اســامی، در مرحلۀ ضرورت و علم یقینی، بدانیم، آن‌گاه مسئلۀ 

اصلی این یادداشــت ناظر به توضیح لحظۀ انقلاب اســامی به‌مثابــۀ یک امکان 

جدید و مؤلفه‌ای در ذیلِ تغییر است. 

اگر لحظۀ وقوع 
انقلاب اسلامی را 
به تب�ع زمانه‌ای که 

انقلاب‌های مدرن از 
مفاهیم دوره و عصر 

رقم زده‌اند انقلابی 
در جهت رقم‌زدنِ 

لحظۀ حال بی‌بدیل 
بدانیم، چگونه در 

عین حال پیوستگیِ 
آن را به تاریخ گذشته 

حفظ کنیم؟
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